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Abstract 

Traditional design is a term that is used in two meanings, first, it means drawing 

decorative patterns and motives, with a historical background, and second, it means 

design and the process of reaching the form of a product. This research focuses on the 

second meaning. Traditional design (with a second meaning) is a topic that has been 

talked about a lot, but very little research has been done in this area. One of the 

consequences of this scientific gap is the misconceptions and stereotypes about 

traditional design. At the heart of these stereotypes is the issue of “creativity in 

traditional design”. Therefore, this study examines creativity in traditional design with a 

social historical approach. Consecutive research questions include: How have socio-

cultural fields influenced the cognition of creativity in traditional design? And with a 

social historical approach, how is creativity in traditional design? The first goal of this 

study is, to deconstruct the current understanding of creativity in traditional design and 

crafts, (especially with a focus on the sociology of art) and second, to draw a new 

theoretical framework to study this issue. For this purpose, a theoretical-qualitative 

research method of descriptive- content analysis has been used. In the first step, the 

components of theoretical foundations are categorized as analytical concepts. Then, in 

the analysis section, the subject categories have been analyzed by reasoning method. 
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The results of this study show that: Traditional design itself is a modern constructed 

concept, and traditional design is not fundamentally different from modern design. 

Keywords: Design, Traditional Design, Crafts, Social History of Art, Creativity. 

 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيياجتماع خينار قاتيتحق
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  سنتي طراحي در خلاقيت مفهوم اجتماعي تاريخي تحليل
  *بابك امرايي
  **سجاد باغبان ماهر

  چكيده
شود، نخست بـه معنـي ترسـيم     طراحي سنتي اصطلاحي است كه به دو معني به كار گرفته مي

هاي تزئينيِ داراي سابقة تاريخي و دوم به معني ديزاين و فرايند رسيدن به طـرح   نقوش و آرايه
محصول. اين پژوهش روي معني دوم تمركز دارد. طراحي سنتي (با معني دوم) موضوعي است 

رد آن صحبت شده است، اما كار پژوهشي بسيار كمي در اين حـوزه بـه انجـام    كه بسيار در مو
 نادرستيهاي  رسيده است. يكي از عوارض اين خلاء علمي اين است كه پندارها و پيش فرض

هاي غلـط، موضـوع خلاقيـت در     پيرامون طراحي سنتي شكل گرفته است. محور اين شناخت
رد تاريخ اجتماعي، به بررسي خلاقيت در طراحي طراحي سنتي است. لذا اين پژوهش با رويك

هاي فرهنگي اجتماعي، چگونه  اند از: ميدان هاي متوالي پژوهش عبارت پردازد. پرسش سنتي مي
ــرار داده    ــاثير ق ــت ت ــنتي را تح ــي س ــت در طراح ــناخت خلاقي ــد؟ و  ش ــا(ان ــردي  ب رويك

گيـرد؟ هـدف ايـن    از خلاقيت در طراحي سنتي شكل مـي   دركي چگونه ،)اجتماعي  تاريخي
پژوهش، نخست واسازي شناخت رايج از خلاقيـت در طراحـي و صـناعات سـنتي، از زاويـة      
مطالعات اجتماعي هنر است و دوم، ترسيم يك چهـاچوب نظـري جديـد بـراي بررسـي ايـن       

وصـيفي ـ تحليـل محتـوا اسـتفاده      موضوع. بدين منظور از يك روش تحقيق نظـري، از نـوع ت  
انـد. سـپس در   هايي به عنوان مفاهيم تحليلي، مقوله بندي شدهمولفهاست. در گام نخست   شده

 ـا جينتـا بخش تحليل، به روش استدلالي و به كمك آن مقولات موضوع تحليل شده است.   ني
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: طراحي سنتي خود يك مفهوم برساختة مدرن است و طراحي سـنتي  كه دهد مي نشان پژوهش
  با طراحي مدرن تفاوت ماهيتي ندارد. 

  .خلاقيت طراحي، طراحي سنتي، صناعات، تاريخ اجتماعي هنر، ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

طراحي سنتي اصطلاحي است كه معمولاً براي اشاره به ترسيم نقوش و اشـكال تزيينـيِ دارايِ   
رود و خيلي به ندرت براي اشاره به فرايند طراحي يـك محصـول يـا     سابقة تاريخي به كار مي

شود. اندك مواردي كـه طراحـي سـنتي را بـه معنـي       اصطلاح استفاده مي همان ديزاين، از اين
موضـوع دارنـد. معمـولاً فـرض بـر      برند نيز شناخت كـاملاً معيـوبي از ايـن     ديزاين به كار مي

هاي توليد سنتي چيزي به نام طراحي ندارند و اگر هـم باشـد، ايـن طراحـي      است كه نظام  اين
ر ). محو1390 جونز ؛ Cross 2021؛Alexander 1964ت (نك: كاملاً تكراري و بدور از خلاقيت اس

، شـناخت مـا از   امرايـي  بـه  استناد باانتقادات به طراحي سنتي، همين موضوع خلاقيت است. 
هـاي   خلاقيت در طراحي و صناعات سنتي موضوعي است كه بيش از آن كه در پرتو پـژوهش 

يعني  .)1400(امرايي، اي است  هاي زمينه ها و محرك بي طرف بدست آمده باشد، متاثر از پندار
، اجتمـاعي و فرهنگـي معاصـر اسـت.     تـاريخي هـاي   اين شناخت برساختة شرايط و محـرك 

لازمه رسيدن به يك شناخت مقرون به حقيقت، واسازي شناخت كنوني و فهم تاثير  رو، اين  از
خت اســت. لــذا هــدف ايــن پــژوهش، هــاي فرهنگــي اجتمــاعي بــر ايــن شــنا و تــاثر ميــدان

شناسي هنر است  واسازي شناخت رايج از خلاقيت در طراحي سنتي، با تمركز بر جامعه  نخست
  اي بررسي اين موضوع. و دوم، ترسيم يك چهاچوب نظري جديد بر

  
  شناسي تحقيق روش 1.1

به طور كلي اين يك پژوهش نظري (استدلالي)، كيفي و از نوع توصيفي ـ تحليل محتوا اسـت.   
براي دستيابي به پاسخ، ابتدا به روش اسنادي به گردآوري اطلاعات پرداخته شده است. سـپس  

كـه نتيجـة آن فهرسـتي از مقـولات      اند بندي شدههاي تحليلي مستخرج در سه گام مقوله واحد
انتخابي است كه نقش مفاهيم تحليلي را دارند. در بخش تحليل، با استفاده از مقولات انتخـابي،  

  به روش استدلالي به تحليل موضوع پرداخته شده است.
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 تحقيق ةپيشين 2.1
وانـد در  ت اي، بـه طـور بـالقوه، مـي     خلاقيت در طراحي سنتي، به عنوان يك موضوع بينا رشـته 

هـاي مطالعـات    هاي متنوعي بررسي شـود. از جملـه در حـوزه    هاي نظري و حوزه چهارچوب
فرهنگي اجتماعي طراحي، مطالعات حكمي هنر، مطالعات نظري زمينة اجتماعي فرهنگي هنـر،  

 گرايانه و روانشناسي خلاقيت. مطالعات تاريخي زمينه

چند دهة اخير شاهد تحولات مهمي در حوزة مطالعات زمينة فرهنگي اجتماعي طراحي در 
، »زبـان جهـاني بـراي طراحـي    «هاي طراحي مدرن بـر   ايم. شاكلهدر مباني نظري مطالعات بوده

كردند، اما از آغاز قـرن جـاري مـيلادي، ايـن      تاكيد مي» ادراك بينافرهنگي«و » فرهنگ فراگير«
 يجهـان  سازيكساني ةينظر ها به چالش كشيده شدند. مثلاً آپادوراي بحث كرده است كه انگاره
 ،يياروپـا  ري ـغ يدر نـواح  ژهيبـو  ،ينو زبـا  يخيتار ،ييايجغراف ،يگوناگون مردم شناخت ليبدلا
دهد كه سهمي كه در چهارچوب مدولارِ  . يا پاتر نشان مي(Appadurai, 1997) ستين رشيپذ قابل

داشـتن يـك نقـش در قـاب فرهنـگ       شود، ماننـد  ها داده مي فرهنگ» ديگر«فرهنگ فراگير، به 
كنـد، بلكـه تنهـا فرصـت      هاي ديگر اصلاً فرصت برابر ايجـاد نمـي   است و براي فرهنگ  غربي

بسـياري از   رو ايـن  ازگـذارد.   حضور در يك تصويرِ تهـي از هويـت را در اختيـار آنهـا مـي     
نـد  دان هاي ديگر، داشتن يك نقش در قـاب فرهنگـي غـرب را كـافي نمـي      انديشمندان فرهنگ

(Potter, 2020) نيــز بــا » شناســي فرهنگــي ادراك«طراحــي، از زاويــة » درك بينــافرهنگيِ«. ايــدة
هاي پر ارجاعي در روانشناسي ادراك ثابت كردنـد   هاي بسياري مواجه شد زيرا پژوهش چالش

. (Nisbett & Norenzayan, 2002)كه يـك همبسـتگي قـوي ميـان ادراك و فرهنـگ وجـود دارد       
مكارانش نيز نشان دادند كه هر فرهنگ، مجموعه طرز فكر، احساس و الگوهاي و ه» هافستيد«

شود گفت  دهند و حتي مي ها پاسخ مي عملِ خاص خود را دارد كه افراد بر اساس آنها، به مساله
ــاربران  ــد » هســتي اجتمــاعي فرهنگــي«كــه ك . (Hofstede, Perersen, & Hofstede, 2002)دارن

نيز مبين اين بود كه حتي فنĤوري نيـز وابسـته بـه فرهنـگ اسـت      » آرانودي ساها«هاي  پژوهش
(Saha, 1994, 1998)ــژوهش ــين پ ر حــوزه مطالعــات طراحــي، ديگــر  هــايي، د . در نتيجــة چن

هاي بدبينانه نسبت به طراحي سنتي قابل قبول نيست، با اين وجود هنـوز شـناخت    گيري موضع
  ي اين حوزه نبوده است. ها ابعاد و ژرفاي طراحي سنتي، جزء اهداف پژوهش

پردازنـد،   در حوزة مطالعات حكمي هنر، كه در ايران بيشتر از ايـن زاويـه بـه موضـوع مـي     
 ـ      هاي خوبي انجام شده است، اما اين پژوهش پژوهش ويـژه   ههـا مقيـد بـه گفتمـان حكمـي و ب
در  تي ـخلاق مبـاني «گرايي هستند. مثلاً مثلاً شهريار پيروز رام در رسالة دكتري با عنـوان   سنت
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ايـي، بـه بررسـي ايـن موضـوع      گر از زاويـة حكمـت و بـا رويكـرد مكتـب سـنت       »يسنت  هنر
نـوان:  مـلا بـا ع   ينيارشـد احمـد حس ـ   ينامة كارشناس ان. پاي)1393(پيروز رام، است   پرداخته

ايـران و كـاربرد آن در سـاخت    تكرار با خلاقيت در نقـوش هندسـي هنرهـاي سـنتي       ارتباط«
نيز در بخش نظري، به موضوع اين پژوهش نزديـك اسـت،    ،)1392ي ملا، (حسين »بازي اسباب

  تكرار و گسترش نقوش است.  يها وهيپژوهش تمركز بر هندسة نقوش و ش آن دراما 
هاي محيطي و اجتماعي بـر   با استناد به امابيل و پيلنر، حدود چهار دهه است كه تاثير مولفه

. (Amabile & Pillener, 2012)خلاقيت بوده است  خلاقيت به طور جدي مورد توجه روانشناسي
پردازنـد.   اما اين مطالعات مستقيماً به موضوع طراحي و ساخت سنتي ابزارها و محصولات نمي

ي اخيـر مـورد توجـه و نقـد جـدي      هـا  هاي سـنتي نيـز در سـال    فرهنگدر  تيخلاقموضوع 
هاي متـاثر   قيت در هنر و فرهنگدهد كه فهم ما از خلا است. مثلاً ساموئل ليونگ نشان مي  بوده

ــيا   ــوب شــرق آس ــاثر از برداشــتاز انديشــة كنفسيوســي (در چــين و جن ــط و  ) مت ــاي غل ه
تر، در حوزة هنر نيز رابطة فرهنگ سنتي و . به طور دقيق(Leong, 2011)هاي ما است  فرض پيش

ي خلاقيت هايي بوده است. مثلاً گلاوينو در پژوهش ارزشمندي به بررس خلاقيت مورد بررسي
در يك هنر بومي و سنتي (نقاشي روي تخم مرغ عيدي در روماني) پرداخته است و تشـريحي  

كـه متقـاوت از    (Gla˘veanu, 2013)دهد  روش شناختي از وجود خلاقيت در هنر سنتي ارائه مي
گرايانه اين پژوهش است. كريستين گاث نيز در بررسي مثنـي سـازي در صـناعت    جستار زمينه

هاي ايـن فـن، زيـر سـاية      دهد كه از اواخر قرن نوزدهم ميلادي، خلاقيت ن، نشان ميسنتي ژاپ
هاي ضمنيِ منفي قرار گرفته اسـت. در حـالي كـه بايـد آن را در      اي از معاني و دلالت مجموعه

. با اين وجود آن مقاله بر شـناخت  (Guth, 2015)تعامل ابعاد گوناگون فرهنگي آن، شناسايي كرد 
هـاي اجتمـاعي صـناعات     بـه كليـت  ابعاد موضوع مورد نظر تمركز دارد و به تعميم فرضـيات  

  پردازد. نمي  سنتي
اسـت. ايـن مطالعـات طيـف     » مطالعات فرهنگـي «توان به آن اشاره  يك حوزه ديگر كه مي

دهند (مثلاً  د بحث قرار ميوسيعي از موضوعات مرتبط با طراحي را با گفتمان خاص خود مور
مطالعات فرهنگـي گـاه   «گويند:  عنوان اشياء روزمره)، اما همان گونه كه فلسكي و شاموي مي هب

كل يك زمينة هنري را ناديده گرفته است. در واقع، به استثناي بخشهايي از ادبيـات و هنرهـاي   
» ج كـرده اسـت...  تجسمي، مطالعات فرهنگي كل هنرهاي سنتي را از دايـرة بحـث خـود خـار    

. به اين ترتيب موضوع خلاقيـت در طراحـي سـنتي، از زاويـة     )81: 1388(فلسكي و شاموي، 
  زمينة فرهنگي اجتماعي آن چندان مورد پژوهش نبوده است.
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  مباني نظري .2
هـاي نظـري متنـوعي     بـا چهـارچوب  در پيشينه ديديم كه موضوع خلاقيت در طراحـي سـنتي   

به تمركز اين پژوهش بر ابعاد اجتماعي و فرهنگي موضوع، در بخش بررسي است. با توجه  قابل
شناسـي   هـا، جامعـه   ايـن گفتمـان   هاي مرتبط تمركز شـده اسـت. اهـم    مباني نظري، بر گفتمان

گرايانه هنر، مطالعات نظري هنر است، اما در كنار آن لازم است كه به مطالعات تاريخ زمينه  هنر
شناسي خلاقيت نيز توجـه داشـته باشـيم، زيـرا مقـولات       ه(مرتبط با موضوع) و همچنين جامع

تواننـد در   شناسي هنر دارنـد و مـي   هاي جامعه ها ارتباط نزديكي با بحث مستخرج از آن گفتمان
شـوند سـپس بـه     هـاي مـرتبط معرفـي مـي     ها بسيار سودمند باشند. پس ابتدا اين حـوزه  تحليل
  شود:  شناسي هنر تمركز مي جامعه

  
  تاريخ اجتماعي هنر مطالعات  1.2

گيري يك اثر، يك جريان هنري يا حتي سيرِ كليت هنر، در اين مطالعات به بررسي زمينة شكل
كنند  استفاده مي» هاي تحقيق تاريخي روش«پردازند. به همين دليل اين مطالعات از  مي» گذشته«

كل گيري موضوع كنند عوامل گوناگون (فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ...) موثر برش و سعي مي
  را شناسايي كنند. 

هـاي تـاريخ هنـر،     دي از حـوزه توان انشـعاب يـا برآين ـ   مطالعات تاريخ اجتماعي هنر را مي
 هـاي  ارينگ ـ اجتماعي و تـاريخ فرهنگـي دانسـت. تـاريخ اجتمـاعي و فرهنگـي از گـاه         تاريخ

)Chronology (و نقـش  گيرد و در عـوض، بـه بررسـي تـاريخ جوامـع       تاريخ سياسي فاصله مي
سياسـي جامعـه تمايـل دارد.    فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي بـر تحـولات فرهنگـي و حتـي     

گيرد و بـه   گرايانه نيز از رويكرد گاهنگارانة تاريخ هنر فاصله ميترتيب، تاريخ هنر زمينه همان به
پردازد. نكته اينجاست كـه   ها مي گيري آثار يا جريانبررسي نقش ساختارهاي اجتماعي بر شكل

پردازنـد، غالبـاً    هـا مـي  هـايي كـه ايـن مطالعـات، بـه بررسـي زمينـه تـاريخي آن         آثار و جريـان 
ريخ تاجگـذاري آنهـا ثبـت و ضـبط     هستند كه در تاريخ هنر به مثابه پادشـاهان، تـا    هايي همان
  است.  شده

هـاي افـرادي چـون     برخلاف تصوري كه از هنرمند مستقل و نابغـه وجـود دارد، پـژوهش   
» هنرمند نابغـه «، »هنر ناب«دهد كه مفاهيمي مانند  نشان مي» 1مايكل باكسندل«و  »آرنولد هاوزر«

حاصل ساختارهاي اجتماعي شمال ايتاليا از دورة رنسانس و حتي پـيش از  » مالكيت معنوي«و 
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شـود،   آنچـه كـه امـروزه تصـور مـي     و هنرمندان خيلي بيش از  )324: 1387(هاوزر، آن است 
  اند.  هاي فرهنگي و سفارشات كارفرمايان بوده ي، محركتاثير ساختار اجتماع تحت
 ني ـا نيمچن ـداشـته اسـت. ه   يخـوب  ارينفوذ بس ـ هنر موضوع به ياجتماع يخيتار كرديرو

 زي ـن يكـاربرد  يهنرهـا  ،يري ـتعببه  اي يدست عيمانند صنا يعاتموضو به يچشم گوشه كرديرو
 مــورد كــرديرو نيــا در يســنت يطراحــ ژهيبــو و يبحــث طراحــ همچنــان امــا ،داشــته اســت

 نيداده نشده است. ا يطراح مسائلبه مفهوم و  يسهم چيه باًيكه تقر ييتا جا است  يتوجه كم
در  تي ـفهم ما از خلاق ليدر تحل يتواند به خوب يم ياجتماع يخيتار ليتحلاست كه  يدر حال
  .دبه كار گرفته شو يسنت يطراح

  
  فرهنگي اجتماعي هنر و طراحي ةريِ زمينمطالعات نظ 2.2

هاي  گرا، به روش نظري، به شدت متاثر از مكتب ماركس هستند. امروزه خوانش مطالعات زمينه
هـاي   انـد و بيـنش   جديد از ماركس، از زواياي متنوعي، تنگناهاي نظري ماركسيسـم را گشـوده  

كلاسيك اين است كه اين اند. مهمترين تفاوت اين مطالعات با ماركسيسم  اي را توسعه داده تازه
پذيرند كـه اقتصـاد و    را قبول ندارند و نمي» زيرساخت ـ روساخت «انديشمندان، ديگر دوگانة 

هاي فرهنگي رو ساخت. در عوض بر اين باورنـد   هاي توليد، زيرساخت هستند و پديده روش
ر، بـه جامعـه   هاي متنوع اجتماعي، در تعامل و برهمكنش متوازن با يكديگ ها يا ميدان كه حوزه
  دهند.  شكل مي

اســت. لوكــاچ مفهــوم » گ لوكــاچگئــور«يــك چهــرة كليــدي در ايــن چــرخش نظــري، 
  ويد انگليس، لوكاچ معتقد است كهكند. با استناد به دي را مطرح مي» اجتماعي  كليت«

از كل آن جامعه به حسـاب آورد   يجزئ ديرا با نيجامعه مع كيهر عنصر  ايهر بخش 
 ـهر تياست كه ماه ياجتماع تيكل اين در واقع .مييگو مي ماعييت اجتكلكه به آن  از  كي

بـه   . بنابراين هر بخش، نه مستقيماً توسط بخش ديگر، بلكهدهد عناصر سازنده را شكل مي
  . )58: 1395(انگيس و هاكسون،  گيرد واسطة سرشت كليت شكل مي

گـرا،   نيز به غناي نظري مطالعـات زمينـه  » پساساختارگرايي«افزون بر ماركسيسم نو، مكتب 
هـاي نقـد هنـري، از ايـن      كمك كرده است. مكاتبي مانند مطالعات فرهنگـي يـا برخـي روش   

ها همچنان مايل به بررسي چيزي به نام  گيرند. اما با همة اين زيرساخت نظري به خوبي بهره مي
تقريباً بحثي در باب صناعات يا به اصطلاح هنرها و طراحي سنتي، ندارند. تنهـا  هستند و » هنر«
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هاي مرتبطي را يافت. مـثلاً   لاي موضوعات ديگر، بحثتوان از لابه طور جسته و گريخته، مي به
شود مبـاحثي را بـه    شود و در اين قالب، مي توجه مي» هنر زنان«هاي فمنيستي آن، به  در شاخه

تواننـد بـه    عميم داد. اما در كل، اين مكتب چهارچوب و مفاهيمي دارد كـه مـي  طراحي سنتي ت
توان گفت كـه پساسـاختارگرايي    عنوان ابزار تحليلي، در بحث ما به كار آيند. خيلي اجمالي مي

تمركز دارد. پساساختارگراها » روابط قدرت«(نيز مانند بسياري از مكاتب زمان خود) بر تحليل 
كننـد،   بـط قـدرت را تحليـل مـي    ي متنـوعي هـم دارنـد)، بـا دو مقولـه روا     هـا  (كه البته طيـف 

  ».طبيعي نمايي تمايزها«و دوم » هاي دوقطبي تقابل«  نخست:
هاي دوقطبي (مانند: شب ـ روز، زن ـ مرد، پايين ـ بالا) در طول زمان، در ذهن كودك  تقابل
منفي هستند، يعنـي يكـي از طـرفين    هاي نهادينه، داراي بار مثبت و  شوند. اين تقابل نهادينه مي

شود كه حتـي   شود. اين طرحواره چنان در ذهن انسان نهادينه مي مثبت و ديگري منفي تلقي مي
كند. روشن اسـت كـه    ها را در يك رابطة دو قطبي، ادراك مي در موارد غير ضروري نيز، پديده

قيـاس جامعـه بـه كـار     كـي، در م اين ادراك درست نيست. زماني كه اين ساختار نادرست ادرا
گيـرد. دسـتگاه هژمـوني از     شود، دستگاه فرهنگي (يا ايدئولوژي يا هژموني) شكل مي مي  گرفته

هـا در   تفكيـك و تمـايز انسـان   ها (و بـار ارزشـي مثبـت ـ منفـي آنهـا)، بـه         طريق همين تقابل
» يعيطب« يشانگن يها زبان و نظام قيرا از طر نظام تمايز هژموني، پردازد. اين دستگاه مي  جامعه

  كند. مي »بديهي«يا 
خلاقيـت در طراحـي سـنتي،     رويكرد نظري به تاريخ اجتماعيِ پيـدايشِ فهـم امـروزي از   

تواند گوياي نكات زيادي باشد، از جمله اين كـه بايـد طراحـي سـنتي را بخشـي از باقتـار        مي
ماعي و فرهنگي تاريخي و اجتماعي در نظر گرفت. اين بخش در تعامل با ساير ساختارهاي اجت

شكل گرفته است و لذا فهم آن نيازمند فهم همان تعامل و برهم كنش اسـت. يكـي از مفـاهيم    
كليدي در اين ارتباط مساله تمايزيابي ميان حوزه ها است كه در تحليل مسائل طراحـي سـنتي   

  د.بايد مورد توجه باش
 

 شناسي خلاقيت جامعه 3.2
خلاقيـت افـراد را تحـت تـاثير      جامعـه چگونـه   شناسي خلاقيت اين است كـه  موضوع جامعه

هاي مرتبط با خلاقيت را مـورد توجـه    دهد؟ اين رويكرد براي يافتن پاسخ، همة حوزه مي  قرار
شناسي خلاقيت فقط محدود به هنر يا فناوري نيست، بلكه خلاقيـت   دهد. يعني جامعه قرار مي

كنـد، حتـي    هـا جسـتجو مـي    حـوزه هاي انساني)، در همـة   را (به عنوان بخشي از همة فعاليت
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رسد، دورتر يا بالاتر از خلاقيت هستند. همين ويژگي است  هايي مانند علم، كه به نظر مي حوزه
هـاي جمعـي    دهد، زيرا كنش ذهني خلاقيـت را در همـة فعاليـت    كه به اين حوزه استقلال مي

در همـين  و روانشناسـي خلاقيـت   شناسـي خلاقيـت    كند. تفاوت جامعه جو ميو بشري جست
شناسي خلاقيت (برخلاف رويكرد روانشناختي) بر ساختار و  بودن آن است. يعني جامعه جمعي

اي و اجتمـاعي   روش عملكرد ذهن در خلاقيت تمركز ندارد، بلكه به بررسي تاثير عوامل زمينه
  پردازد.  بر خلاقيت افراد مي

هـدايت خلاقيـت را    اجتمـاعيِ  هـاي  شناسي خلاقيت، پيش از آنكه خـرده مكـانيزم   جامعه
 ـ حاصل فرهنگ، در يزيچ هردهد كه:  كند، به ما نشان مي  معرفي  در و يجمع ـ تي ـخلاق كي
 و برسـاخته  زي ـن »يع ـيطب« كـاملاً  يِاجتمـاع  و يفـرد  يرفتارهـا  يحت. است) ينسل ناي(ب يزمان

هـاي خـاص    هاي مختلف حتي براي جنگيدن يا محبت كردن نيز شيوه . فرهنگهستند  خلاقانه
را دارند، پس يعني، حتي طبيعي ترين رفتارها نيز، صـرفاً غريـزي نيسـتند، بلكـه حاصـل      خود 
اعضـاي جامعـه، در طـول زمـان      اي از راهكارهاي ابداعي هستند كه بـا مشـاركت كـل    سلسله
 اند.  يافته  توسعه

بـزرگ   يهـا  تياست. خلاق ياجتماع ةمفهوم برساخت كيخود  تيخلاق: كه نيا گريد نكته
است كه جامعـه   يزيچ م،ييگو مي تيهستند و آنچه كه به آن خلاق ياجتماع رشيوابسته به پذ

هـاي گونـاگون،    براي همين است كه در زبـان . )194: 1378(ويزبرگ، است  دهينام نيآن را چن
هاي متنوعي وجود دارد، زيرا جامعه به طبقه بندي هـر چيـزي، در    براي واژة خلاقيت، مترادف

هـا،   كننـد و آن نظـام   هـاي ارزشـي را خلـق مـي     خود نياز دارد. جوامع، ساختارها و نظامدرون 
  كنند. ها را ارزيابي و تصويه مي خلاقيت

: اسـت  يبررس ـ قابـل  شـكل  دو بـه  يسـنت  يطراح ـ در تيخلاقبينيم كه  با اين اوصاف مي
 يازهـا ين يبـرا  ،يجمع ـ يهـا  تي ـخلاق از  نظـامي  يسـنت  يطراح ـ كـه  هي ـزاو ني ـا از  نخست
 ةبرسـاخت  ،يسـنت  يطراح ـ در تي ـخلاق بـاب  در ما امروز يپندارها كه نيا گريد است،  يجمع

  .ماست دوران يفرهنگ و ياجتماع يساختارها
  

 مطالعات اجتماعي هنر 4.2
هاي علم و مشاهدات ميـداني،  هايي است كه با روش منظور از مطالعات اجتماعي هنر، پژوهش

تـوان بعنـوان آغازگـاه     هـاي زيـادي را مـي    پردازند. نقطه هنري ميبه بررسي رابطة جامعه و اثر 
اي بـراي   را سـابقه » 2كاتارسيس«شناسي هنر نام برد. مثلاً راودراد تأملات ارسطو در باب  جامعه
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. پيشـگامان  )63: 1386(راودراد، دانـد   مطالعة نقش اجتماعي هنر بـر مخاطـب اثـر هنـري مـي     
» )Max Weber( ماكس وبـر «، »)Émile Durkheim( يل دوركيمام«نر از جمله مطالعات اجتماعي ه

انـد، امـا بـا همـة اينهـا،       نيز به هنرها و آثار هنري توجـه داشـته  » )Karl Marx( كارل ماركس«و 
يافتند و امروزه بـه يـك حـوزة مطالعـاتي      مطالعات اجتماعي هنر، از نيمة دوم قرن بيستم رواج

شناسي  اند. در كل، با استناد به ورا زولبرگ، جامعه شدهجدي، پرطرفدر و پر شاخ و برگ تبديل 
  هنر با چهار گرايش وارد هزاره سوم شده است: 

نخست، بسياري از محققان بـا رويكـرد هـاي اجتمـاعي همچنـان بـه بررسـي نقـش         
  پردازند.  ها در پديدار شدن يا محدود شدن هنر مي موسسات و فرايند

به تحليل فعاليت هنـري آفريننـدگان (هنرمنـدان)،    دوم، گروه ديگري از جامعه شناسان 
هاي جذب حامي، مجموعه دار و مخاطب براي هنرمنـدان،   الگوهاي شناسايي آنها و روش

  پردازند.  مي
هـاي متنـوع    هـايِ دسترسـيِ گـروه    سوم، جامعه شناساني هستند كـه بررسـي فرصـت   

هـاي   در بازآفريني جايگاه دهند و در جستجوي نقش هنرها، اجتماعي، به هنرها را ادامه مي
  اجتماعي هستند. 

چهارم، گرايشي كه تازه در حال شكل گيري است و از همـه پيشـروتر اسـت، برخـي     
كنند كه هنر نبايد بـه مثابـه    كشند و بحث مي را به پرسش مي» هنر«انديشمندان اصل مقولة 

عي درك شـود كـه   يك پديدة خود ارجاع فهميده شود بلكه بايد به مثابه يك ساختار اجتما
 . (Zolberg, 2015: 901)پيوسته نياز به تحليل و بازتحليل دارد 

گيرند، در بين آنهـا، مـا    شمار بسيار زيادي از مكاتب و نظريات در اين چهار طيف قرار مي
از » دنياهـاي هنـر  «، نظريـة  كنـيم  يكديگر نزديك هم هسـتند، تمركـز مـي    روي دو نظريه كه به

 پيـرو بورديـو  «از » هـاي توليـد فرهنگـي    ميـدان «و نظريـة  » ) Howard S. Becke( بكـر   هـوارد «
)Pierre Bourdieu( .« انتخاب اين دو نظريه، كارايي آنها براي تحليل مساله مـا و نيـز دامنـة    دليل

  شناسي هنر) است.  نفوذ آنها (در ساخت گفتمان جامعه
  

  دنياهاي هنر 5.2
د تـا  به مثابه يك فعاليت اجتمـاعي تاكيـد دارد. ايـن تاكي ـ    شناسي هنر، بر خلق اثر هنري جامعه
، »ساختن«است كه در منابع اين رشته، به جاي واژگان هنر يا اثر هنري، از واژگاني چون   جايي

. نظريـة  )50 :1395(انگيس و هاكسون، شود  استفاده مي» محصول فرهنگي«يا » توليد فرهنگي«
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اصلي اين نوع تعريف كار هنري است. مقولة كانوني در  هوارد بكر، يكي از مراجع» دنياي هنر«
است. در راسـتاي ايـن مقولـة كـانوني، بـر ايـن مقـولات        » جمعي بودن خلاقيت«اين نظريات 

  . دربان ارزش گذار. 3اي و  . كار شبكه2. نفي هنرمند نابغه، 1 شود: محوري تاكيد مي
  

 نفي هنرمند نابغه 1.5.2

رسد. ابتدا: با تاكيد بر طيف گستردة افرادي كه در  يا هنرمند نابغه مي بكر از دو راه به نفي مولف
، تاكيد دارد كه اسطورة »مايكل باكسندل«توليد يك اثر هنري مشاركت دارند و دوم: با ارجاع به 

رمانتيك مولف، يك ذهنيت برساختة فرهنگ اروپايي است. از اين رو، وي به جـاي تاكيـد بـر    
 :Becker, 1982)كند  تاكيد مي» نگرش دوران«صادي و فكري بر اجتماعي، اقتنبوغ به تاثير شرايط 

  ط ورود به مباحث بعدي است.. نفي نبوغ هنرمند، شر(15
بـودن و   معمولاً در متون خلاقيت، بر خـاص  خلاقيت يك كار توليدي است:اي:  ارِ شبكهك

و نتيجة آن تفاوت وجود دارد. شود در حالي كه بين فرايند خلق اثر  متفاوت بودن آثار تاكيد مي
را » به مثابه فعاليت  هنر«كند و  ند خلق آثار معطوف ميبكر به همين دليل توجه را به سمت فراي

استفاده » توليد اثر هنري«كند. وي به جاي واژگاني مانند ابداع يا خلاقيت، از اصطلاح  مطرح مي
شود، بلكـه بـه ماننـد يـك محصـول       كند. يك اثر هنري به معني (رمانتيك كلمه) خلق نمي مي

هم يك كار است، يعني مثل هـر شـغل ديگـري، حاصـل      3شود. كار هنرياجتماعي، توليد مي
هسـت را توليـد     محصولي كه مـورد نيـاز افـراد جامعـه    تقسيم كار ارگانيك در جامعه است و 

 كند. مي

كار اجتماعي است،  ار هنري نه تنها حاصل نوعي تقسيم: كخلاقيت يك كار گروهي است
هركار هنري، ماننـد  «بلكه، توليد آن تنها كار يك نفر (هنرمند) نيست. بكر بر اين تاكيد دارد كه 

 )» هر كار انساني ديگري، نيازمند همكاري شماري، يا معمـولاً شـمار زيـادي، از افـراد اسـت     

Becker, 1982: 1)ست. اجراي يك اركسـتر  . توليد اثر هنري نيازمند تقسيم كار ميان چندين نفر ا
سمفوني، يا هـر ايـدة هنـري ديگـري، نيازمنـد توليـد ايـده، ابـزار و مصـالح، وقـت و منـابع،            

هاي گونـاگون، منطـق وجـودي، نظـم مـدني و درنهايـت، بـازخورد مخاطـب اسـت           پشتيباني
شوند دلـيلش ايـن اسـت كـه نظـام       . اگر ساير افراد در اين فرايند ديده نمي)358: 1387  (بكر،

هنگــي (اروپــايي) كــار ســاير افــراد را بــه طــور ســنتي، طبيعــي و بــديهي وانمــوده اســت  فر
(Becker, 1982:10).  
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كـار اجتمـاعي    ت يك كار توليدي است، حاصـل تقسـيم  : از نظر بكر، خلاقيدانش مشترك
است و حتي در درون خود، نيازمند يك كار گروهي است. اين همكـاري بـا تكيـه بـر دانـش      

انجـام   ترك و آگاهي مشترك از قواعد و قراردادها، توسط اعضاي گروه، بهمشترك، رويكرد مش
وسـيلة   ست با فعاليت گروهي مشـترك، كـه بـه   ها ا اي از انسان شبكه«يك دنياي هنر «رسد.  مي

ها از اشكال متعارف انجام كارها، سازماندهي شده است و نوعي از آثار هنري  دانش مشترك آن
  .)120: 1393(الكساندر، »» هنر مذكور بدان شهرت دارد. كند كه دنياي را توليد مي

دهد، كار  اين ويژگي خاص دنياي هنر نيست، همان گونه كه مريدي در نقل قولي نشان مي
  مندان مانند كار دانشمندان است.هنر

هم دانشمندان و هم هنرمندان در مواجهه با مشكلات بـه دنبـال بهتـرين راه حـل، يـا      
يابنـد،   داند. وقتي جمعي از دانشمندان به رويكردي مشترك دست ميساخت بهترين بازنمو

پردازنـد،   نامند و وقتي جمعي از هنرمندان به اين كار مـي  مي "برنامة پژوهش علمي"آن را 
  .)152: 1392(مريدي،  شود ناميده مي "سبك"، يا "جنبش" ،"مكتب"رويكرد مشتركشان 

  اي بدون دانش مشترك ممكن نيست. شبكهدانش مشترك مفهوم مهمي است، زيرا يك كار 
  

  گذار دربان ارزش 2.5.2
هاي مختلفي انجام  بكر بر اين تاكيد دارد كه فرايند توليد اثر هنري در لايه توزيع اثر هنري:

كنندگان  ، توزيع كنندگان آن هستند. توزيعهاي تاثير گذار بر توليد اثر هنري شود. يكي از لايه مي
نندگان تاثير دارند و چگونگي توزيع، بر چگونگي محصول نهايي كه به دست مستقيماً بر توليدك

شود، البته اگـر   نمي  كاري كه مناسب نيست، توزيع«ويد: گ رسد موثر است. بكر مي مخاطب مي
خواهند آثارشان توزيع شود، چيزي كه نظام  اصلاً ساخته شود. اغلب هنرمندان، از آنجايي كه مي

. پس نقش نظام توزيع خيلي بيشتر از (Becker, 1982: 94 )» سازند كند، نمي توزيع آن را قبول نمي
  شد.  آن چيزي است كه قبلاً تصور مي

اي در سطح جامعه  هاي فزاينده : پس از توزيع، بازخورد مخاطب در لايهگذاري نظام ارزش
هـاي بـازخورد    تواند به رشد يا حتي نابودي اثر هنري منجر شود. بكر لايـه  گيرد و مي شكل مي

گـذاري بـا    هـاي ارزش كنـد. نظـام   بيان مي» نظام ارزشگذاري«مخاطب به اثر هنري را با مفهوم 
كنند. فرايند توليد و توزيـع يـك    رفتار مي» 4دربان«نظارت بر توزيع و انتشار آثار هنري به مثابه 

  بدهند.   ازة وجودهاي دربان، به آن اثر اج رسد كه نظام كارِ هنري تنها زماني به سرانجام مي
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  ميدان توليد فرهنگي 6.2
از پير بورديو اسـت كـه در   » ميدان توليد فرهنگي«كنيم،  اي كه روي آن تمركز مي دومين نظريه

اي داشته است. در ارتبـاط بـا    شناسي بازتاب گسترده شناسي هنر و حتي كل حوزة جامعه جامعه
رد: ميـدان، سـرمايه فرهنگـي و    دابحث ما، در نظام فكري بورديو سه مقولـه محـوري وجـود    

  )). habitusاس(ذهني (هبيت  ملكه
  

  ميدان 7.2
شناسي هنر، معمولاً هنرمند، يك فرد، در ميان هزاران انسان ديگر، در  تر جامعهدر مكاتب قديمي

م. پژوهشـگران بـه خـرده     1980شد. اما از حدود دهة  نظامي يكپارچه به نام جامعه، دانسته مي
شناسي هنر، به ايـن خـرده    اجتماعي هنر (نهادهاي هنري)، توجه ويژه دارند. در جامعهساختارِ 

شـود. هـوارد بكـر و پيـر      گفته مي» هاي هنري ميدان«يا » دنياهاي هنر«، »نهاد هنري«ساختارها، 
هاي توليد فرهنگي  بورديو از مراجع اصلي اين موضوع هستند. بورديو هم معتقد است كه ميدان

سطه ميان هنرمندان و جامعه را دارند. يعني هنرمند مستقيماً و فقط با كليت جامعـه  نقش يك وا
ارتباط ندارد، بلكه يك جامعة كوچكتر، گرداگرد هنرمندان هست كه واسـطة ارتبـاط ايشـان و    

هـايي   جامعه است. اين ميدان براي خود استقلال نسبي دارد و در درون خود ساختار و مكانيزم
كند.  كند و هم با تحولات خارجي، كنش و واكنش مي اد درون را سازماندهي ميدارد كه هم افر

گفتني است كه بورديو معتقد نيست كه ميدان هنري در همه جوامع وجود داشـته اسـت، بلكـه    
هاي اجتماعي از يكديگر است  تاكيد دارد، ميدان هنري حاصل تمايزيابي و استقلال نسبي ميدان

 پس از رنسانس) پديدار شده است. مع مدرن (به طور ويژه، اروپايو اين تمايز فقط در جوا

ميدان توليد فرهنگي (هنري)، يك دستگاه ساده و يك دست نيسـت، بلكـه ايـن ميـدان در     
ز جملـه ايـن كـه در ميـدان هنـري،      اي دارد. ا هاي فـراوان و پيچيـده   درون خود، خرده سيستم

هاي نسبتاً مستقلي دارند، امـا   دام از اينها منطقميدان توليد و ميدان مصرف وجود دارد. هرك  دو
شود سمت توليـد، بسـتر و شـرايط     در عين حال ميان آنها تناظري نيز وجود دارد كه باعث مي
 . )315: 1395(بورديو، لازم براي تغييرات در سمت مصرف و سليقه را ممكن كند 

هــاي  ي ذوقــي و مبــارزههــا ريميــدان توليــد، همــواره وابســته بــه تغييــرات در ميــدانِ داو
است، اما در عين حال بسياري از تغييرات در ميدان مصرف و ذوق، در واقع پيشنهادات   نمادين

اند. ميدان توليد در درون خود پيوسـته محـل يـك     اي هستند كه از سمت ميدان توليد آمده تازه
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بورديو (با استفاده  دهد. تعارض ميان اعضا است. تعارضي كه مانند يك مكانيزم به آن پويايي مي
دهد كه ميـدان   برگرفته است)، نشان مي 5كه از ماكس وبر» مبارزة كشيشان و پيامبران«از تمثيل 

ــازه واردان و پيشكســوتان، ه  ــت ت ــد، محــل رقاب ــدان  تولي ــدان صــاحب ســبك و هنرمن نرمن
هـاي   است. از همين رو ميدان توليد، ساختاري دارد كه در عـين حمايـت از سـبك     شكن سبك

  . 6كند هاي جديد را فراهم مي وجود، هميشه امكان توليد سبكم
  

  فرهنگي ةسرماي 8.2
، ديدگاه كلاسـيك كـانتي، در مـورد    »هاي ذوقي تمايز: نقد اجتماعي قضاوت«بورديو در كتاب 

هـاي ذوقـي    گذارد و بر اين تاكيـد دارد كـه قضـاوت در مـورد داوري     داوري ذوقي را كنار مي
  پايگاه اجتماعي و كسب قدرت است.يجاد ديگران، يك مكانيزم ا

 يهـا  كند. سـوژه  مي يطبقه بند زيكننده را ن ياست و طبقه بند يعامل طبقه بند قهيسل
 ـ  ييها زيشوند، با تما مي يطبقه بند شانيها يبندكه توسط طبقه ياجتماع زشـت و   نيكـه ب

 ـهـا در ا  آن تي ـو موقع دارنـد،  مـي  ممتـاز  را خـود  گذارنـد  يم ـ  متشخص و عامي با،يز  ني
  .)29 :1395(بورديو،  شود برملا مي اي يلمتج ويكتژاب يها يبند طبقه

يعني داشتن آگاهي و شناخت از مباحث ذوقي و فرهنگي مانند يك سرمايه اسـت. بورديـو   
هاي ديگري چون سرمايه اجتماعي، فرهنگي و نمادين نيـز   علاوه بر سرمايه اقتصادي از سرمايه

تحصيلي،  فرهنگي از طرق گوناگوني از جمله ميراث خانوادگي و نيز مدارك برد. سرماية نام مي
آيد. سرمايه فرهنگي معمولاً با سرمايه اقتصادي همراه اسـت، امـا لزومـاً بـه معنـي       دست مي به

برخورداري از سرمايه اقتصادي نيست. حتي برخورداري از سرمايه فرهنگـي، لزومـاً بـه معنـي     
اصلاً داشتن مخاطب عام، ملاك سرمايه فرهنگي نيسـت، بلكـه    محبوبيت عمومي نيست، چون

ه، لازمـة دسـت يـابي بـه ايـن      تنها دانستن ذوق نخبگان و داشتن مخاطبات خـاص و فرهيخت ـ 
» آثـار مشـروع فرهنگـي   «شوند،  هستند. آثاري كه بر مبناي نظام ذوقي نخبگان خلق مي  سرمايه

كنـد، و   مي ليادراك مختص به خود را تحم يمعمولاً هنجارها ،يمشروع يهر اثر هنر«هستند. 
 گانـه يبه مثابـه   حاًيتلو ،بندد را به كار مي يخاص يها و توانش يخاص ةحيرا كه قر يطرز ادراك

  .)57: 1395(بورديو، » كند مي فيطرز ادراك مشروع تعر
مفهوم سرمايه فرهنگي تنها محدود به اين نيست كه فرد چگونه از فرهنگ والا آگاهي دارد 

صورت عينيت يافتـة  «كند. توليد فرهنگي (اثر هنري)  و چگونه با اين آگاهي خود را متمايز مي



  1402و تابستان  ، بهار1، شمارة 13سال  ،ياجتماع خينار قاتيتحق  42

 

رابطة مبتني بر تشخص و تمايز است و به همين دليـل بـا صـراحت  و وضـوح تمـام، چنـين       
. )310: 1395(بورديـو،  » كنـد  هاي گونـانگون حمـل مـي    اي را در همة انواع متن و زمينه رابطه

  گيري كالاهاي فرهنگي عامل تمايز و در نتيجه توليد جايگاه طبقاتي است. تصرف و به كار
  

  ذهني ةملك 9.2
ترجمـه  » ملكـه «و » مـنش «، »ريحـه ق«، »ريختـار «است كـه بـه   » هبيتاس«آخرين مقوله، مفهوم 

هـاي ذهنـي، الگوهـاي ادراكـي،      گوييم. هبيتـاس عـادت   مي» ملكه ذهني«است و ما آن را   شده
يي و ترجيحات ذوقي (تمايزبخش) هستند كه در تـك تـك اعضـاي جامعـه     هاي معنا اندوخته

آنهـا. يعنـي، ريختـار هـم مجـراي      اند، از توليدكنندگان آثار فرهنگـي تـا مخاطبـان     نهادينه شده
  است و هم مجراي ادراك (عمل و آفرينش) ديگران.  عمل

اي  و تبـديل بـه طبـع و قريحـه     ريختار، همان جبر و ضرورتي است كه درونـي شـده  
كنـد. ريختـار، طبـع و    هاي معنابخش ايحاد مي است كه كردوكارهاي معنادار و تلقي  گشته
اي عام و انتقال پذير است كه به صورتي سيستماتيك و همه شمول ـ فراتر از حد و   قريحه

بندد كه در بطن  اند ـ همان ضرورتي را به كار مي مرزهاي چيزهايي كه مستقيماً آموخته شده
  . )239: 1395(بورديو،  هاي اوليه نهفته است يريايط يادگشر

ط همــة افــراد جامعــه جــذب و هبيتــاس بــه طــور تــدريجي و كــاملاً ناخودآگــاه، توس ــ
شود (به همين دليل به آن ملكه ذهني  شود و باعث همساني سيستماتيك ميان آنها مي مي  نهادينه

ود را داشـته باشـد.   ك سـخن خـاص خ ـ  تواند لحن و سب گوييم)، در عين حال هركسي مي مي
شود، عناصر  ضمن هبيتاس ايستا نيست، بلكه زاينده است، در طول زمان پيوسته دگرگون ميدر

  گذارد.  كند و عناصري را كنار مي جديد جذب مي
تـرين   يق فراينـد سـادة انتقـال، در متنـوع    هاي ذهني متفاوت از طر در شرايط متقاوت، ملكه

شـود   آيند. هبيتاس تنها از يك موضوع به موضوع ديگر منتقـل نمـي   هاي عمل، به كار مي حوزه
يابـد و همـين باعـث يكپـارچگي و      بلكه، حتي از يك ميدان به ميـدان ديگـر نيـز انتقـال مـي     

» نظام مندي در اعمال، به دليـل نظـام منـدي در طـرز عمـل اسـت      «نظامندبودن فرهنگ است، 
هـاي زنـدگي    سـبك «. آخرين نكته ايـن كـه بورديـو معتقـد اسـت كـه:       )242 :1395(بورديو، 

هـاي ريختـار    محصولات سيستماتيك ريختار هستند كه در روابط متقابلشان و به كمك شـاكله 



  43  )سجاد باغبان ماهرو  بابك امرايي( ... مفهوم اجتماعي تاريخي تحليل

 

شوند و به صورت اجتماعي مـورد ارزيـابي و   اي تبديل مي هاي نشانه شوند؛ و به نظام درك مي
  .)241: 1395(بورديو، » گيرند قضاوت قرار مي

  
  . بحث3

ها و مفاهيمي هستند  شود اين گونه جمع بندي كرد كه: هنر و هنرمند حوزه تا اينجا مختصراً مي
اند. اين مفاهيم كاملاً با كليت اجتمـاعي   كه در فرايند مدرنيزاسيون از دورة رنسانس ساخته شده

را، در راسـتاي   پس از رنسانس همبسته هستند. دستگاه فرهنگي مدرن، ميـدان هنـري مسـتقل   
هژموني قدرت خود و از طريق دو قطبي سازي، طبيعي و بديهي ساخته است. طراحـي و هنـر   

هايي كاملاً اجتماعي و فرهنگي هستند. فرهنگ نه تنها روابـط نهـادي هنـر و طراحـي را      كنش
دهد. خلاقيت در طراحي و هنر، در يك  كند بلكه حتي به ذهن آفريننده هم شكل مي هدايت مي

هايي از  شود. اين كار در شبكه بكه فرهنگي، به طور جمعي و در زماني انجام شده و تكرار ميش
  شود.  افراد هدايت مي

گرا و جامعه شناختي چگونـه خلاقيـت    حال بايد به اين پرسش پاسخ داد كه: نظريات زمينه
و مقـولات،   تكيـه بـر ايـن مبـاني    انـد؟ بـا    در طراحي و صناعات سنتي را تحت تاثير قرار داده

  بحث قابل طرح است.   چند
  

  بحث ميدان صناعات 1.3
هاي مربوط به ميدان هنري، غالباً تمركز بر اين اسـت كـه: چگونـه پـس از رنسـانس،       در بحث

ة ديـن) جـدا شـد و بـه اسـتقلال      هاي اجتماعي (مثلاً حوز ميدان هنر از ساير صناعات و ميدان
ن صـناعات چـه   شـود ايـن اسـت كـه ميـدا      رسـيد. پرسشـي كـه بـه آن پرداختـه نمـي        نسبي

 يافت؟   سرنوشتي

دنياي هنر امروز، از فروپاشي (يا دست كم، از تجزية) دنياي صناعات جوامع پيشـا مـدرن،   
كرده اسـت.   شكل گرفته است. دنيايي پهناور كه در درون خود چندين ميدان را سازماندهي مي

هـاي داشـته اسـت     درون خـود مكـانيزم   دنيا يا ميدان صناعات و طراحي به اصطلاح سنتي، در
ها در يك توازن  هاي بازاريابي، توزيع، توليد زيباشناختي و فناوري. اين مكانيزم ازجمله مكانيزم

هاي اجتماعي بودند، اما به هيچ وجه در حالت ركـود نبودنـد، بـرعكس     ارگانيك با ساير حوزه
نيروهـاي اجتمـاعي مختـل شـد،      زايندگي خوبي هم داشـتند. در فراينـد مدرنيزاسـيون تـوازن    
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هـاي توليـد زيباشـناختي و     ها، مانند حـوزه  هاي خارجي باعث رشد شديد برخي حوزه محرك
هـا از ميـدان صـناعات جـدا شـدند و       فناوري شد. شدت اين رشد به حدي بود كه اين حوزه

ود كـه از  هاي منفرد و نسبتاً مستقلي تشكيل دادند. پس فقط هنر (توليد زيباشـناختي) نب ـ  ميدان
هاي وابسته به فناوري نيـز از ايـن ميـدان مسـتقل شـدند.       ميدان صناعات جدا شد، بلكه حوزه

هاي ميدان صناعات، يا از بين رفتند، يا به كالاهاي نمادين تبديل شدند (البته در موارد  مانده باقي
  بسيار نادري نيز به حياط خود ادامه دادند).

حي و صناعات سنتي نداريم (يا در حداقل ممكن داريم)، اما از اينجا به بعد ديگر ميدان طرا
فـت. نكتـة كليـدي ايـن اسـت كـه       جديد حول اين موضوعات شـكل گر » ميدان معنايي«يك 
 كه در مورد ييها تيذهنمعناها و همه آن هاي آن نيست.  معنايي صناعات، بازتاب واقعيت  ميدان

و ادراك  ديتول هاي دانيم ريتحت تاث ،دنروجود دا يسنت يدر هنرها تيخلاق صناعات و بويژه،
هاي دوقطبي  هستند. ميدان هنر ناب، از بدو پيدايش در دورة رنسانس، به تقابل »ي ناباثر هنر«

تكيه داشته است و آثار خود را در تمايز با توليدات صناعي به جامعه معرفي كرده اسـت. مـثلاً   
ردي. بـديهي اسـت كـه    هنر نـاب/ هنـر كـارب   تقابل هنر خواص/ هنر عوام، هنر نو/ هنر سنتي، 

سوي اين دوگانه، مثبت و سوي ديگر آن منفي است. ادراك مخاطبـان در ميـدان مصـرف      يك
هـاي قطبـي، هـدايت شـده اسـت. مـثلاً در تـاريخ هنـر،          توليدات فرهنگي، كاملاً با اين تقابل

ــا شــمايل ســازي  ــو، در قيــاس ب ــا و ب دســتاوردهاي نقاشــي جوت يــزانس ســنتي شــمال اروپ
 ـ ،در صناعات تيموضوع خلاق. لذا )191: 1379گامبريچ، شود (نك:  مي  معرفي كـه   از آن شيب

(در تقابل » يهنر سنت«ادراك  طيشرا ريتحت تاث د،محصول باش ديتول شناخت فرايند ريتحت تأث
شـكل   يادراك ـ يهـا  دانيادراك و م نيهم ريامروز ما تحت تاث تيبوده است و ذهن با هنر ناب)

، برعكس ،ميرا كنار بگذار گريد يها تيآن ذهن ديكه ما با ستين نيبحث ا نجايا در .ه استگرفت
كـه   ميو بدان ميداشته باش اديها را كاملاً به  تيآن ذهن ديبا شناسي هنر و طراحي سنتي در جامعه

يـك  كـه  لب ،شـكل نگرفتـه اسـت    يسـنت  صـناعات  توليد و مصرف دانيم كيهرگز  اصل،در 
، يـك قطـب منفـي (يـا يـك      »يگريد« كيبه عنوان  هنر ناب، دانيم ريتحت تاثمعنايي،   دانيم

  برساخته شده است. كوژپشت نازا)
  

 فرهنگي ـ نمادين ةبحث سرماي 2.3
هاي موثرِ هنر و فرهنگ مدرن، براي كسب سرمايه فرهنگي، تاختن به فرهنگ مقابل،  يكي از راه

يعني فرهنگ سنتي بوده است. در واقع چيزي به نام فرهنگ و هنر سنتي، خود يـك برسـاختة   
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مدرن است. در جوامع پيش از مدرن اصلاً چيزي به اسم هنر سنتي وجود نداشت. يكي از نقاط 
 بـه  حمله به هنر سنتي، موضوع خلاقيت بوده است. در ميدان هنر مـدرن، وانمـود   كليدي براي

بوده و حتي تـا بـه امـروز هـم هسـت.       يفرهنگ هيكسب سرما يبرا لهيوس كيخود  ،تخلاقي
برابر چيـزي بـه نـام هنـر سـنتي      هاي دو قطبي، هنر مدرن را در  فرهنگ مدرن با تكيه بر تقابل

 ـ    داد. هنر سنتي قطب منفي  قرار اي از صـفات منفـي    ر مجموعـه اين موازنـه اسـت و دلالـت ب
گـرا، مرتجـع، قـديمي و     با خلاقيت) دارد از جمله: تكراري، از مد افتاده، دهاتي، واپس  (مرتبط

 بينيم كه همة اينها، صفات قطب كشيشان هستند، در مقابل صفات پيامبرانِ هنر مدرن. شرقي. مي

قـرار گرفتنـد. ايـن نهادهـا،      توجـه نهادهـاي دولتـي   از اواخر قرن نوزدهم، صناعات مورد 
» هنرهاي سنتي«صيانت از ميراث ناملوس و هويت فرهنگي)، صناعات را مفتخر به لقب   (براي

اي فراهم كنند. اما همچنان اقبال عمـومي از   كردند و كوشيدند تا براي حفظ آنها فضايي گلخانه
نداني نكرد. اين وضعيت به طور ويـژه در دورة  صناعات كم بود و بار معنايي منفي آنها تغيير چ

هـاي مـدرن،    پسامدرن دگرگون شد. در شاكلة فرهنگي پسا مدرن، با توجه بـه نفـي فراروايـت   
هاي به حاشيه رانده شده (از جمله هنرهاي سنتي) مجال بـروز يافتنـد. امـروزه سـرمايه      روايت

هاي مختلف،  تكثر، خرده فرهنگفرهنگي فقط در اختيار فرهنگ نخبگي نيست، در يك جامعة م
تواننـد از آن   هاي فرهنگي هستند. افراد با عضويت در آن خرده فرهنگ مـي  ايجاد كنندة سرمايه

سرمايه برخوردار شوند و متقابلاً آن را افزايش دهند. در اين ساختار متكثر اجتماعي افراد تمايل 
. )32: 1392(امرايـي،  تمايز دارند هاي اجتماعي م و برساختن هويت» خودبيانگري«تري به  بيش

است. » گرا سنت«هاي معاصر كه طرفداراني دارد، سبك زندگي  ها و سبك زندگي يكي از هويت
در نتيجة مجموعة اين كليت فرهنگي، در دوران پسا مدرن، هنرهاي سنتي حاميان جديـدي در  

يـدات صـناعي كمـك    ل بـه رشـد تول  هاي اجتماعي نوظهور به دست آورند. اين اقبا ميان گروه
هـاي اجتمـاعي    هاي نهادي و هم اقبال گـروه  است، ولي مشكل اينجاست كه هم سياست  كرده

، كالاهاي سـنتي  7گرا اند. مصرف كنندگان سنت نوين، صناعات را به كالاهاي نمادين تقليل داده
فـاوت از  مـادين كـاملاً مت  كننـد، البتـه ايـن معـاني ن     را به دليل معاني نمادين آنهـا اسـتفاده مـي   

اند. در عمل اين محصـولات   هستند كه صناعات در زمان حيات اجتماعي خود داشته  معناهايي
هايي هستند كه نيازي به طراحي و فـرادهش ندارنـد، بلكـه در دامنـة محـدود فـرم و       كالانشانه

  پردازند.  اي، به بازتوليد معناهاي نمادين مورد نظر مصرف كنندگان مي زيباشناسي منجمد شده
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هــاي فرهنگــي معاصــر، انتخــاب و  ايــن كالاهــاي نمــادين كــاملاً در چهــارچوب ميــدان 
انـد، چنـد ويژگـي     بقـا يافتـه   شوند. آنچه كه بـه عنـوان هنرهـاي سـنتي امكـان      مي  معناگذاري

  دارند، از جمله اين كه:  مشترك
ي هاي هنر والا هستند، مثلاً مهارت بالا و حت ـ با معيارهاي مدرن، واجد برخي ويژگي. 1

هاي يـك   حيرت آوري، در توليد آنها به كار رفته است، به نحوي كه سازندة آن، ويژگي
 نخبه را داراست.

هـاي مـدرن    ا) و زيباشناسـي گـر  هاي هنـر مـدرن (ماننـد هنـر بـوم      با برخي گرايش. 2
 دارند.  سازگاري

اي  مبادلـه تـه، داراي ارزش  هـاي بـه كـار رف    به واسطة كار انجام شده يا ساخت مايه. 3
 هستند.  بالايي

هاي فرهنگيِ نهاد دولت مـدرن   هاي نمادين خوبي در راستاي اهداف سياست قابليت. 4
  و نيز الگوهاي اقتصاد مصرفي دارند. 

  
  بحث دانش مشترك 3.3

هاي  واره هاي ذهني و طرح دانش مشترك، ملكهدر مكاتب مختلف مباني نظري، مفاهيمي چون، 
مقولـه بنـدي كـرد. در    » دانـش مشـترك  «توان آنها را زيـر عنـوان    كه ميشود  ادراكي تكرار مي

هستند، اين » اسطورة هنرمند نابغه«هاي رمانتيك و دچار  هاي هنر مدرن كه متاثر از ديدگاه شاكله
  مقولة مهم از چند طريق ناديده گرفته شده يا انكار شده است. 

، بلكه هـدف نهـايي   ستين يصاداقت طبقات ايقدرت  ايجاد نخست، هدف وكاركرد جامعه
هاي سـازوكار جامعه فراهم كردن شرايط زيستيِ جمعي است. در راستاي اين هدف، در جامعه 

مختلفي شكل گرفته است، از جمله: الگوهاي مشترك دانش، ادراك، حل مساله و طراحـي. در  
سـيم قـدرت،   بندي اجتمـاعي و تق مكاتب نظري، تمركز بر رابطة توليدات فرهنگي و نظام طبقه

  باعث شده است كه سازوكارهاي جمعي حل مساله و طراحي ناديده گرفته شوند. 
دوم، گفتمان ميدان هنر ناب و در پي آن، ميدان معناييِ منفيِ صناعات، باعث شده است كه 

بـه محـاق برونـد. يعنـي،     » سـنتي «هاي دانش مشترك، و حل مساله جمعي، زير عنوان  مكانيزم
در اجتمـاع،  » فـرادهش «هـاي   گرايانه به جاي شناخت ماهيـت فكـري نظـام    هاي زمينه رويكرد
و » عقلانيـت فـرد محـور   «ابـلِ  هاي آن را معناگذاري كرده و آنهـا را بـه عنـوان نقطـة مق     نمود
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اي رمانتيك از شـناخت خلاقيـت شـكل     ، نفي كرده است. اين گفتمان به شاكله»خلاقيت  نبوغ«
: 1400(امرايـي و همكـاران،   ت ناخودآگاهي هنرمنـد اسـت   داده است كه مبتني بر نبوغ و اصال

هاي ذهني  هايي چون ملكه توانند نقش مولفه نمي» اسطورة هنرمند نابغه«. نظريات متاثر از )116
هاي ادراك فرهنگي، در فرايند خلاقيت را توضيح بدهند، لذا آنها مجبورند كه ايـن   يا طرحواره

توانند توضيحات بسـيار شـفافي در مـورد     ي كه اين مفاهيم ميها را ناديده بگيرند. در حال مولفه
  ائه كنند.هاي صناعي ار دلايل و روش عملكرد طراحان در نظام

  
  گيري نتيجه .4

شود اين گونه نتيجه گرفت كه شناخت رايج از خلاقيت در  هايي كه ارائه شد مي از برايند بحث
وضـوع اسـت. ميـداني كـه در دوران     طراحي سنتي حاصل يك ميدان معنايي منفي حول اين م

مدرن و در راستاي هژموني آن شكل گرفته است. با واسازي ميدان معنـايي كـاذبي كـه حـول     
اي  توان موضوع را از زاويه موضوع خلاقيت در طراحي و صناعات سنتي شكل گرفته است مي

كرد: نظـام صـناعات،    توان بر اين تاكيد اي نوين شناسايي كرد. در اين شاكله مي تازه و با شاكله
در تعامل ارگانيك با بستر و بافتار تاريخي اجتماعي خود، به خوبي از خلاقيت و طراحي بهـره  

گرفته است، اما شكل خلاقيت در نظام صناعات متفاوت از شكل خلاقيـت در يـك ميـدان     مي
هنري خود ارجاع است. در يك نظام سنتي، خلاقيت و نـوآوري در يـك شـبكة تخصصـي از     

هـاي دربـان    شيني، در چهـارچوب رسيد. صناعات هم مانند صنعت ما سيم كارها به انجام ميتق
اند. ساختارهاي درباني، در صنعت امـروز و صـناعات    كرده گذار در جامعه خود عمل مي ارزش

ديروز هم يكسان هستند، تفاوت در نظام ارزش گذاري است. درباني امروز (در يـك سـاختار   
دهـد و دربـاني ديـروز (در راسـتاي نظـام       مِ آشـنازدايي شـده امتيـاز مـي    رقابت تجاري) به فر

كـرده اسـت. ايـن تفـاوت در نظـام       هايي را نفي مي هنجارهاي اجتماعي خود)، چنين خلاقيت
  ها در فرايند طراحي.  كند نه تفاوت ارزش گذاري است كه نتيجه كار را خاص مي

اي فرهنگـي اسـت    هاي صناعي) پديده طراحي (چه در زمينة صنعت ماشيني و چه در زمينه
يـدان  دهـد و طـراح بخشـي از آن نظـام يـا م      روي مـي » شـبكة فرهنگـي  «كه اساسـاً در يـك   

هاي ادراكـي)، در   هاي ذهني (دانش مشترك يا طرح واره است. اين نظام به شكل ملكه  فرهنگي
س خـود (كـه از   طراح نهادينه شده است و هر طراح در دامنة فرهنگ، الگوهاي ادراكي و هبيتا

كند. اين فعاليت، يك فعاليت خلاق است اما  جامعه كسب كرده است)، در اين شبكه فعاليت مي
هـا) بـا    فردي نيست، بلكه جمعي است، يعني به طور هم زمان و در زمان (حتي در طول نسـل 
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يد شود. حاصل اين فعاليت فقط تول رسد و تكرار مي مشاركت طيف وسيعي از افراد به انجام مي
شـناختي و زيباشـناختي) نيـز     اي از راهكارهـا (فنـي، نشـانه    محصولات نيسـت، بلكـه شـبكه   

گفـت. طراحـي سـنتي،    » نظام فرادهش«توان به اين شبكه،  شوند. مي يافته و فـرَا داده مي توسعه
تنها يك مفهوم برساختة مدرن است و از نظر ماهيت، تفاوتي با طراحي مـدرن نـدارد، تفـاوت    

انه شـناختي و زيباشـناختي)   هاي طراحـي (نيازهـا) و راهكارهـاي (فنـي، نش ـ     موقعيتتنها در 
  ليد است.هاي تو رفته در اين ميدانكار به
  

ها نوشت پي
 

1 .Michael Baxandallهنر ينگار خيدر تار انهيگرا نهيزم كرديمداران رواز پرچ يك، ي. 

 پالايش احساسات. 2

 يرا نه بـه معن ـ  يكار هنر روانشي. بكر و پنديگو مي (Artwork) »يكار هنر« ،يبه اثرهنر يسيدر زبان انگل. 3
 كنند. مي فيتعر ياجتماع تيفعال كي ايكار، شغل  ياثر، بلكه به همان معن

 اصـطلاحي اسـت كـه ويكتوريـا الكسـاندر بـا اسـتناد بـه هـرش، رواج داده اسـت           دربان يا دروازه بان،. 4
يي هستند كه يك اثر هنري بايد در فرايند توليد و توزيـع از  ها افراد دربان صافي .)132, 1393  (الكساندر

 آنها عبور كند.

و پيوسته پيامبراني كردند  ميدر دين يهود هميشه روحانيوني بودند كه به زعم خود از دين يهود حفاظت . 5
 ، در پي شكايت روحانيون يهودي دستگير شد.(ع)آمدند. حضرت عيسي  ميبراي هدايت قوم 

تنهـا نظـام   وي كـه  به نظريات بورديو نقدهاي قابل توجهي هم وارد شده است. از اهم آنهـا ايـن اسـت    . 6
 است.  در نظر گرفتهرا  )است كپارچهينظام نسبتاً  كيكه (فرانسه  يفرهنگ

  اشتباه نشود.  گرايي با مكتب سنت. 7
  

  ة ارجاع به اين مقالهشيو
). تحليل تاريخي اجتماعي مفهوم خلاقيت در طراحي 1402باغبان ماهر, سجاد. ( ,امرايي, بابك

  doi: 10.30465/shc.2023.41114.2356 (1)13 , تحقيقات تاريخ اجتماعي .سنتي
  

  نامه كتاب
بـا ترجمـه    پسـند هنـر.  جامعه شناسي هنرها: شرحي بـر اشـكال زيبـا و مـردم     . 1393الكساندر, ويكتوريا. 

 راودراد. تهران: موسسه متن و انتشارات جامعه شناسان.  اعظم



  49  )سجاد باغبان ماهرو  بابك امرايي( ... مفهوم اجتماعي تاريخي تحليل

 

  .339 -  325): 3( 42سال  اثر” آسيب شناسي مطالعات طراحي سنتي.. “1400امرايي, بابك. 
  تبريز: دانشگاه هنر اسلامي تبريز. پسامدرن و طراحي فراصنعتي.. 1392امرايي, بابك. 

خلاقيـت شناسـي تطبيقـي: مطالعـة تطبيقـي      . “1400امرايي, بابك, حميدرضا عمارلو, و عباسـقلي وهـابي.   
  .116- 105(بهار و تابستان):  11 مباني نظري هنرهاي تجسمي” فراتحليلي نظريات شناخت خلاقيت.

حمدي. تهران: با ترجمه جمال م جامعه شناسي هنر: شيوه هاي ديدن.. 1395انگيس, ديويد, و جان هاكسون. 
  نشر ني.
, توسط علي رامين, با مباني جامعه شناسي هنردر ” جامعة هنري و فعاليت هاي مشترك.. “1387بكر, هوارد. 

  . تهران: نشر ني.410- 357ترجمه علي رامين , 
  با ترجمه حسن چاوشيان. تهران: نشر ثالث. تمايز: نقد اجتماعي قضاوت هاي ذوقي.. 1395بورديو, پي ير. 

  رسالة دكتري, دانشگاه هنر اصفهان, اصفهان.” مباني خلاقيت در هنر سنتي.. “1393روز رام, شهريار. پي
  با ترجمه فرشيد سرمست. تهران: مركز نشر دانشگاهي. روش هاي طراحي.. 1390جونز, جان كريستوفر. 

ان و كـاربرد آن در  ارتباط تكرار با خلاقيت در نقوش هندسي هنرهاي سنتي ايـر . 1392حسيني ملا, احمد. 
  پايان نامة كارشناسي ارشد, تهران: دانشگاه هنر. ساخت اسباب بازي.

 پژوهشـنامة فرهنگسـتان هنـر   ” نقد جامعه شناسي: مطالعة فرامتنـي اجتمـاعي هنـر.   . “1386راودراد, اعظم. 
  .65- 63): 2فروردين و ارديبهشت (

با ترجمه نيما ملك محمدي. تهـران:   يباشناسي.مطالعات فرهنگي و ز. 1388فلسكي, ريتا, و ديويد شاموي. 
  موسسه متن.

  با ترجمه علي رامين . تهران: نشر ني. تاريخ هنر.. 1379گامبريچ, ارنست هانس. 
مجموعــه مقــالات ” بحــران در مفهــوم ســبك و برآمــدن تحليــل گفتمــان. . “1392مريــدي, محمدرضــا. 

  .160- 143تهران: موسسة نشر شهر.  همايش بررسي مسايل جامعه شناسي هنر ايران.  دومين
, توسط علي رامين, مباني جامعه شناسي هنردر ” جايگاه اجتماي هنرمند در رنسانس.. “1387هاوزر, آرنولد. 

  . تهران: نشر ني.326- 309با ترجمه علي رامين, 
 ت روزنه.با ترجمه مهدي والفي. تهران: انتشارا خلاقيت فراسوي اسطورة نبوغ.. 1378ويزبرگ, رابرت. 

  
Becker, Howard S. 1982. The Art Worlds. California: University of California Press. 

Alexander, Christopher. 1964. Notes on the Synthesis of Form. Cambridge, Massachusetts and London: 

Harvard University Press. 

Amabile, Teresa M,, and Julianna Pillener. 2012. "Perspectives on the Social Psychology of Creativity." 

The Journal of Creative Behavior 46 (1): 3-15. 

Appadurai, Arjune. 1997. Modernity at Large: Cultural Dimentions of Globalization. Dehli: oxford 

University Press. 



  1402و تابستان  ، بهار1، شمارة 13سال  ،ياجتماع خينار قاتيتحق  50

 

Cross, Nigel. 2021. ENGINERRING DESIGN METHODS: strategies for product development. Fifth 

Edition. Hoboken: John Wiley & Sons Ltd. 

Gla˘veanu, Vlad Petre. 2013. "Creativity and Folk Art: A Study of Creative Action in Traditional 

Craft." Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts 7: 140-154. 

Guth, Christine M. E. 2015. "The Multiple Modalities of the Copy in Traditional Japanese Crafts." The 

Journal of Modern Craft 3 (1): 7-18. 

Hofstede, Gert Jan, Paul B Perersen, and Geert Hofstede. 2002. Exploring Culture : Exercises, Stories 

and Synthetic Cultures,. United States of America: Intercultural press. 

Julier, Guy. 2015. "From Design Culture to Design Activism." Design and Culture 5 (2): 215-236. 

Leong, Samuel. 2011. "reativity and the arts in Chinese societies." In The Routledge International 

Handbook of Creative Learning, by Julian Sefton-Green, Pat Thomson, Ken Jones and Liora 

Bersler. London: Routledge. 

McLohan, Marchall. 1962. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Toronto: 

University of Toronto Press. 

Nisbett, Richard E., and Ara Norenzayan. 2002. "Culture and cognition." In Stevens Handbook of 

Experimental Psychology, Third edition, by D.L. Medin (Ed.). New York: John Wiley & Sons. 

Potter, Cher. 2020. "West African Voice-Disguisers and Audible Ghosts: A Case for Expanding the 

Fluency of Global Design History." Design and Culture 12 (3): 309-329. 

Robertson, roland. 1992. globalization social theory and global culture. London: Sage. 

Saha, Arunoday. 1994. "Culture and the Development of Technology in Japan." Technology in Society 

16 (2): 225-241. 

Saha, Arunoday. 1998. "Technological Innovation and Western Values." Technology in Society 20: 

499-520. 

stern, Arden, and Sami Siegelbaum. 2019. "Special Issue: Design and Neoliberalism." Design and 

Culture 11 (3): 265-277. 

Walsham, Geoff. 2002. "Cross-Cultural Software Production and Use: AStructurational Analysis." MIS 

Quarterly 26 (4): 359-380. 

Zolberg, Vera L. 2015. "A cultural sociology of the arts." Current Sociology Review 63 (6): 896-915. 


